
سعید وزیري

از كتابخانة مباركه  دارالفنون تا 

كتابخانة ملي 
تا در سبد كالاي خانواده ها، هزینه اي براي كتاب و كتابخواني  
لحاظ نشــود این یار مهربان )كتاب( مورد بي مهري است، یاد و 
روانش شاد، عباس یمیني شریف كه همة عمر خود را با كتاب، 
مدرسه، و شــعر براي كودكان گذراند، با اینكه در سال 1322 
كه در بیشتر شهرهاي بزرگ ایران یك دبیرستان وجود نداشت 
ولي از ســویي نخستین كلاس اول دبیرستان را در شهر ري به 
وجود آورد و هم از ســال 1326 به سرودن شعر براي كودكان 
آغاز كرد و اوســت كه كتاب را یار مهربان نامید، مردي بزرگ 
فرهیخته كه مي توانست در دانشــگاه تدریس كند اما ترجیح 
داد تا در دبســتان كار كند. براي كودكان نوشــت و راهي تازه 
را براي اندیشــیدن در برابر علاقه مندان به كتاب و كتاب خواني 
گشــود، ارج كار دكتر عباس یمیني شــریف در این است كه 
او كتاب را، شــعر كودك را جان تــازه اي داد... گرچه باید یاد 
و خاطرة بســیاري از بزرگان را گرامي داشــت كه در دوره هاي 
مختلف تاریخي به كتاب و كتابخانه عنایتي داشــته اند، اگر بنا 
باشــد ما از یك كتاب دار شــاعر، در تاریخ ادب كشورمان نام 
ببریم، نام مســعود سعد سلمان خوش مي درخشد، شاعري كه 
عمري را در زندان گذراند، اما بسیاري از سال هاي عمر را فقط 

كتاب دار بود. كتابي به تاریخ پرفراز و نشــیب كشورمان نشان 
مي د هد كه همیشــه كســاني بوده اند كه با نام شاهنامه خوان، 
مرثیه خوان، هنگامه خوان، روضه خوان. شناخته شده اند و اینان 
آنچه را براي مردم مي گفتند، خبري نبود جز آنچه در كتاب ها 
آمده بود. اینان را باید از پیشــگامان تشــویق به كتاب خواني 
دانســت و شرح كارهاي هر یك از این ها خود مي تواند موضوع 
جستاري ارزنده باشد من فقط به اشاره اي گذرا بسنده مي كنم 
در سده ششم هنگامه خواني داریم به نام قوامي رازي، نخستین 
شاعر   مبلّغ شــیعه 12 امامي او براي تبلیغ اندیشه هاي دیني 
خود در محلــي به نام زعفران چــاي در ري،  هنگامه  برپا 
مي كــرد، این هنگامه خوان ها براي كســاني به شــعر یا نثر یا 
وعظ ســخن مي گفتند كه از نعمت خواندن و نوشتن برخوردار 
نبودنــد در زمینه تهییج ، باورهاي ملي، ایــن كار را نقالان به 
عهده داشــتند كه به آنان شــاهنامه خوان مي گفتند. سخن از 
خواندن اســت... هنوزم واژة تركیبي روضه خوان را داریم، این 
واژه تركیبي كه امروزه نام كســاني اســت كه در لباس دیني، 
در مراسم مذهبي، روضه خواني مي كنند به وسیله نویسنده اي 
به نام ملامحســن كاشفي سبزواري رواج پیدا كرد. وي، كتابي 
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نوشت به نام روضئ الشهدا. این كتاب مجموعه اي از روضه  ها 
را در برمي گرفت، مؤلف كه طبعي خوش داشته است و با قلمي 
روان، این كتاب را مي نویسد و خود بر منبر، هر بخش از كتاب 

روضئ الشهدا را مي خوانده است. 
روضه خوان  یعني كســي كه كتاب روضئ الشــهدا مي خواند، 

استقبال مردم از این كتاب باعث گسترش روضه خواني شد: 
فشرده سخن اینكه در هر دوره اي كتاب خواني به گونه اي رواج 
داشته است. در این جا مي بینیم كه دربارة كتابخانه هم سخني 

داشته باشیم اگر چه به اختصار...
كســاني كه بر آن هســتند تا دربارة آموزش و پرورش جدید 
پژوهش كنند نخســت باید به سراغ مدرســه دارالفنون بروند، 
مدرســه اي كه در سال 1268ه.ق تأسیس شد. در سال 1269 
درست یك سال پس از تأسیس دارالفنون، كتابخانه دارالفنون 

با نام كتابخانه مباركه دارالفنون به وجود آمد. 
حالا بایــد دید چگونه كتابخانه مباركة دارالفنون به كتابخانه 
ملي تبدیل شد.. از ســویي باید دید چه كساني در گسترش 

كتابخانه ها و كتابخواني ســهیم بوده اند، نخست باید از 
مانند كتاب و جنازة معلم زبان مدرسه دارالفنون یاد 
كرده باشیم. به نوشته كتاب آشنایي با دارالفنون، تا 
سال 1270 ه.ق محصلان طب براي آشنایي با بدن 
انسان فقط از یك اسكلت كه در مدرسه موجود بود 

استفاده مي كردند تا اینكه در این سال یكي از افراد 
بیگانه )خارجي( در تهران وفات  یافت و چون مرگ وي 

مشــكوك بود. دكتر پولاك معلم طب دارالفنون اجازه یافت 
جنازه  او را كالبدشكافي كنند.

پس از این تاریخ پروفسور بارئومه كه معلم زبان فرانسه بود 
جســد  خود را پیش از مرگ به مدرسه دارالفنون فروخت وي با 
این پول كتابخانه اي تأسیس كرد. در حقیقت به غناي كتابخانه 
دارالفنــون افزود، وقتي هم كه وفات یافت جســدش را تحویل 
مدرسه دادند تا مورد استفاده محصلان طب قرار گیرد/ ص 117.
ده ســال بعد اعتضاد  السلطنه، یعني در ســال 1280 براي 
استفاده، شاگردان و معلمان كتاب خانه معتبري را از كتاب هاي 

فارســي و خارجي به وجود آورد. این كتابخانه تا زمان 
وزارت علاء الملــك دایر بود و ســپس بــه كتابخانه 
ملي داده شــد، از این رو نسخه هاي خطي مدرسه 

 دارالفنون در كتابخانه ملي دیده مي شود. 
از زمان تأســیس  كتابخانه مباركه دارالفنون تا 

كسب عنوان كتابخانه ملي این  نام ها روي كتابخانه 
بوده است. 

1. كتابخانه مباركه دارالفنون 
2. كتابخانه معارف 

3. كتابخانه عمومي معارف 

4. كتابخانه فردوسي  
5. كتابخانه ملي. 

كتابخانه ملي كه مخزن ارزشمندي از آثار بزرگان در گذشته 
و حاضر است در سال 1315 ش تأسیس شد. دربارة چگونگي 
تأســیس كتابخانه ملي در كتاب وزیران علوم، آمده اســت كه 
علي اصغر حكمت وزیر معارف در فروردین ماه 1315 در سفري 
كه به خراســان داشــت اطلاع پیدا كرد كه سرلشكر بود بوذر 
جمهري شــهردار  وقت پایتخت  بر این نیت اســت كه زمیني 
را كه  در قســمت شمال موزه ایران باستان است براي اصطبل 

اسب هاي   بلدیه )شهرداري( به تصرف درآورد. 
حكمت كه بناي طویله را در مجاورت موزه باشــد ناخوشایند 
مي دانست توانست با آگاهي و تدبیر این زمین را به تصرف وزارت 
معارف درآورد، و بناي مجلل كتابخانه ملي را پایه ریزي كند كه 
البته در این كار موفق شــد و تا تاریخ این بناء این مطرح شــد: 

نیاساي از آموختن یك زمان كه به حروف ابجد مي شود 1315.
جا دارد در پایان این جستار كوتاه، از دو شخصیت فرهنگي 

كه هر دو وزیر معارف بودند یاد شود. 
1. شــاهزاده اعتضاد السلطنه وزیر علوم كه مردي 
دانش دوست، شاعر، پژوهنده با تدبیر و به اهتمام 
كارهاي فرهنگي ســخت شیفته بود. براي اعتلاي 
دانش گام هاي زیادي برداشت. از جمله كتاب خانه 
دارالفنون، و تأسیس روزنامه دولت علیه ایران. 

این روزنامه كه به دســتور اعتضادالسلطنه تأسیس 
شــد مدیریت آن با میرزا ابوالحســن صنیع الملك بود این 
روزنامه را باید نخســتین، روزنامه مصور ایران دانســت كه از 
ســال 1277 تا سال 1287 به طور غیر مرتب منتشر مي شد. به 
هر حال انتشــار این روزنامه باعث شد تا مردم با روزنامه آشنا 
شوند و روزنامه خوان شوند. اعتضاد السلطنه در این فكر بود كه 
دایرئ المعارفي براي ایران تهیه كند مقدمات كار را فراهم كرد. 
اما مرگ امانش نداد و دیگر اندیشمندان كار وي را دنبال كردند. 
از این وزیر علــوم، كتابخانة خصوصي  اش كه حاوي كتاب هاي 
كم نظیر و پربهایــي بود باقي ماند كه پس از مرگ به كتابخانه 

مدرسه سپه سالار انتقال یافت. 
دیگر وزیر فرهنگ دوست صاحب قلم و كتاب خوان، 
علی اصغر حكمت اســت كه به تأسیس كتابخانه 
و چاپ كتاب هایي نفیــس علاقه مند بود. وي در 
سال 1340 خورشــیدي 5549 مجلد كتاب هاي 
كتابخانه شــخصي خود را  كه مشــتمل بر 3373 
مجلد كتاب چاپي فارســي و عربي، 345 جلد خطي 
فارســي و عربي و1481مجلد فرانسوي و انگلیسي و 350 
جلد كتاب متفرقه بود به دانشگاه ادبیات تهران اهدا كرد.« ص 

332- وزارت علوم.
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